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چكيده

. توانـستند رخ دهنـد    انـد ولـي مـي     واقع يعنـي كنكـاش در چيزهـايي كـه رخ نـداده            تحليل خلاف 

شـود تـا   ها، اين امكان براي ما فـراهم مـي      هستند كه با انجام آن    » هاي ذهني شآزماي«ها،  واقعخلاف

انـد، تكـرار    تاريخ را در ذهن خويش به شكلي نسبتاً متفاوت از آنچه كه عملاً وقايع در آن رخ داده                 

محققـان تـاريخ محـور در    .رس آزمـون نمـاييم  و فرضيات موردي را بر اساس شواهد قابل دسـت 

در مقالـة حاضـر     . دنبال تبيين نتايج خاص در يك يا چند مورد منفرد هـستند           هلباً ب علوم اجتماعي غا  

هاي تاريخي معمولاً بـر تحليـل       طور مستدل نشان داده شود كه اين نوع تبيين        هتلاش شده است تا ب    

 به مطالعـة علـّي گذشـته    يم شده است كه اگر بخواه نشان داده ،  به بيان ديگر  . واقع ابتناء دارند  خلاف

در ايـن مقالـه،     . يمواقع ندار اي جز اقامة استدلال خلاف    ، چاره يما ارزيابي يك تبيين تاريخي بپرداز     ي

شرط لازم و غيركافي، شرط كـافي و غيـرلازم، شـرط لازم      : ابتدا، چهار نوع مختلف از عليّت، يعني      

. نـد اهيح شـد  گيرنـد، تـشر   هاي تاريخي مورد اسـتفاده قـرار مـي        زم كه در تبيين   لا و شرط نا   ،و كافي 

در مرحلـة  . گرفتـه اسـت  واقع مورد وارسي قـرار  سپس، نسبت هر يك از اين علل با تحليل خلاف 

اي تـاريخي مـورد بررسـي قـرار گرفتـه اسـت،       هاي زنجيـره واقع با تبييننسبت تحليل خلاف بعد،  

ايج تـاريخي را از     پيوسته ارجاع داشته و نت ـ    هايي از عوامل عليِّ بهم    هايي كه به تسلسل يا توالي     تبيين

در پايـان، اهميـت     . ننـد كشـوند، تبيـين مـي     مان بـرملا مـي    اي كه در طول ز    پيوستهطريق وقايع بهم  

ها در آزمون فرضيات عليّ در مطالعات علوم اجتماعي كه ماهيت تاريخي دارنـد مـورد                واقعخلاف

.كنكاش قرار گرفته است

ت   واقع؛ تبيـين تـاريخي؛ ا     تحليل خلاف :هاكليد واژه  ه در ؛ آزمـون فرضـي   علـّي ة؛ زنجيـر نـواع عليّـ

.مطالعات تاريخي
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مقدمه

شـايد  .  در علـم و زنـدگي روزمـره كاربردهـاي فراوانـي دارنـد              1واقـع هاي خـلاف  شرطي

اگر «: ها در هر زباني، عبارتي شبيه به اين جمله باشد         واقعناخوشايندترين خلاف ترين و   متداول

شناسان تاريخي غالباً  جامعههمچنين، مورخان و    . »كردميعمل م ديگري  من جاي تو بودم، طور      

 اگـر فـلان   پيوسـت وقوع ميه بچه اتفاقي در تاريخ    «اند كه   واقع تحليل نموده  صورت خلاف ه  ب

شده است كه بـدون تـرور       ه  يهاي معتنابهي ارا  تحليلبه عنوان مثال،    . »دادحادثة خاص رخ نمي   

داد، و  ، و بـدون هيتلـر جنـگ جهـاني دوم رخ نمـي             جنگ جهاني اول  ) فرديناند(وليعهد اتريش 

همچنان كـه اسـتدلال شـده       ). 628: 2008،لوي(رسيدبدون گورباچف، جنگ سرد به پايان نمي      

).1381حسيني و1372غنوشي(داداست كه بدون امام خميني، انقلاب اسلامي ايران رخ نمي

بـا  . انـد  علوم اجتماعي بازي كرده    ها نقشي بزرگ، ولي غالباً مغفول، در تاريخ       واقعخلاف،  باري

 ـامكـان عينـي  «اي بـا عنـوان    مقالهدرماكس وبر كه بيش از يكصد سال پيش،       وجود آن  ت  و علّي

 را شناسـان تـاريخي  مورخـان و جامعـه  تلاش نمـود تـا   ) 1905/1382(»كافي در تبيين تاريخي   

 ـ در مطالعـات خـويش    تـري يافتهتر و نظام  طور صريح هها را ب  واقعمتقاعد سازد تا خلاف    كـار  ه ب

. باشد حاصل شده    چشمگيريرفت  پيش،شناختيرسد از حيث روش   مينبه نظر   امروزه  ،گيرند

 بود كه بهترين تبيـين علّـي از وقـايع تـاريخي چگونـه              محورية  اين مسأل  معطوف به    مقالة وبر 

 وارسـي  دن برخـي اصـول كلـي بـراي     كـر وبر در فرمولـه     اولية  هاي  گامرغم   علي ؟استتبييني  

شناسان  جامعه رسد قاطبة به نظر نمي  ،  ناميد» امكان عيني « چيزي كه وي آن را        يا اعتبار  معقوليت

،كـايزر و لـوي  (داده باشـند شـناختي را نيـز نـشان     تاريخي معاصر حتي اين مقدار توجة روش      

1996 :190(.

 ـ    ه بغالباًواقع  هاي خلاف شرطياز سويي ديگر،     ا ارزيـابي  وسـيلة مورخـان بـراي وارسـي ي

تعجب ندارد كه بسياري    به همين سبب،    . وندشگرفته مي كار  ه يك مورد خاص ب     از  علّي يتحليل

هـاي علّـي را بـر حـسب     پردازند تبييناز فيلسوفان هنگامي كه در بارة فلسفة تاريخ به تأمل مي          

1- Counterfactuals conditions
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ع واق ـاسـتدلال خـلاف   از اين رو، اگـر گفتـه شـود كـه            . كنندتحليل مي واقع  هاي خلاف شرطي

 در .آميزي بيان شـده اسـت  ، سخن دلالتباشدنيازي براي هرگونه تحليل علّي در تاريخ مي پيش

رسد به نظر مي  ،  بپردازدتبيين تاريخي   يك  يا ارزيابي   اگر فرد بخواهد به مطالعة گذشته       حقيقت،  

.  باشدنداشتهواقع استدلال خلافاي جز اقامة چاره

اعي سنت ديرپايي حداقل بـا آغـازگري مـاكس وبـر            طور كه گفته شد، در علوم اجتم      همان

واقـع هـاي خـلاف   را بر اساس ساختن مدعاهايي به شكل شرطي  »تاريخ«كه  شته است   وجود دا 

،) مـورخ معـروف    ( هماننـد گـالي    ،)شـناس مـشهور   جامعـه (براي مثال، ريمون آرون   . تبيين كند 

واقـع، معـين و مـشخص       فهـاي خـلا   صريحاً اظهار نموده است كه علّيت در تاريخ با شـرطي          

).13: 2007،گوئرتس و لوي(شودمي

شـان مواجـه    هـاي علّـي    اعتبـار اسـتنباط    مـسألة مورخان هنگامي كه بـا      برخي  ،  با اين همه  

هـا  دليـل آن  . دانند آن را يا ناديده گرفته يا ناوارد مي        ،واقع استدلال خلاف  جاي اقامة هبشوند  مي

 خيـالي   نه تصورِ ،به نحوي است كه رخ داده     » واقعيت «غالباً اين است كه وظيفة مورخ شناختن      

: آورده است)173: 1991،فيرون(طور كه همانبراي مثال، . استچيزي كه رخ ندادهاز 

يك مورخ هرگز به غور و بررسـي در چيـزي كـه رخ              تصريح دارد كه    ) 513: 1954(تيلور

تـاريخي كـه    أكيـد دارد كـه      تنيـز     ) 22: 1969( پوسـتان  ؛ همچنـان كـه    پـردازد نداده است نمي  

.باشدتوانست باشد ولي تحقق نيافته است موضوع سودمندي براي بحث نميمي

نمـوده د ي ـرداظهار تواقع يز در خصوص مزيت تحليلي استدلال خلاف      ن مورخان   اي از پاره

. انـد گرفتـه  پژوهشي ندارد در نظـر       -كه ارزش تحليلي  » سرگرمي بعد از شام   «عنوان  ه  و آن را ب   

خارج كـردن    كه   اشاعه يافت طور وسيعي در ميان مورخان      هبتدريج  هبعقيده، اين    اين ترتيب  به

: 2008،  لـوي (از اهـم واجبـات اسـت        ، كه جاي واقعي و حقيقي در تاريخ ندارنـد         هاييشرطي

د كه از بحث    پيدا نمودن دانشمندان علوم اجتماعي نيز گرايش      بسياري از   ،  به همين قياس  ).628

دليـل كـه    ايـن    شايد بـه     ،واقع اجتناب نمايند  خلافتحليل  ستفاده كردن از استراتژي     صريح يا ا  

: 1991،  فيـرون (ند علوم اجتماعي تجربي بايد فقط به موردهاي واقعـي بپـردازد           ردكاحساس مي 

173(.
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هـا در اكثـر قريـب بـه اتفـاق مطالعـات تـاريخي ضـروري و         واقـع ، خـلاف هـا  اين همةبا  

به همين . مدخل بسيار زياد و خيلي بهم وابسته هستند        عوامل علّي ذي   ، چون ؛استپذير  اجتناب

هـا را تـصادفي سـاخت، يـا         دليل، مشكل است كه متغيرهـاي نـامربوط را حـذف نمـود يـا آن               

.  سـاخت  1آزمـايش شبهطرح  قدر كافي مشابه با متغيرهاي نامربوط پيدا نمود تا يك           هموردهاي ب 

داشت تا هر   گر وجود مي  اگر وسايل ديگري براي تحليل    داشت يا   اگر موردهاي كافي وجود مي    

هـا  واقـع داد خـلاف شـد، تغييـر مـي   عامل علّي را در حالي كه ساير عوامل ثابت نگه داشته مـي        

).187: 1996، كايزر و لوي(شدندغيرضروري مي

كلية حـوادث كميـاب يـا وقـايع نـادر تـاريخي مثـل انقلابـات،         تبيين به همين دليل، براي     

چـون،  . باشـد پژوهان علوم اجتماعي دانشها شايد تنها وسيله در جعبه ابزار تحليلي   واقعخلاف

هـاي  تعامـل  انقلابات وجـود دارد، بلكـه هـر انقلابـي محـصول             زنه تنها تعداد نسبتاً معدودي ا     

با توجـه بـه تعـدد     . اندعواملي است كه در طول يك دورة زماني طولاني بسط يافته          چندگانه از   

 علـوم  گـران تـاريخي در  تبيـين فرد و يكتاي وقايع تاريخي،     ههاي منحصرب علّي و ويژگي  عوامل  

. اندنمودهها تكيه واقع بر خلاف-طور تلويحي ه هر چند ب-بالضرورهاجتماعي 

پژوهان علـوم اجتمـاعي اتكـاي خـويش را بـر            مورخان و دانش  كه  به دليل آن  از آن طرف،    

كـه  انة انـدكي وجـود دارد در خـصوص اين         شناس ـ بحث روش  اند،ها تصريح ننموده  واقعخلاف

 ـها در تحقيق تـاريخي      واقعچگونه خلاف  بايـست از  و چگونـه مـي  گرفتـه شـده اسـت     كـار   هب

فقدان شـناخت آگاهانـه از نقـش        به هر حال،    . ها در تحقيقات تاريخي استفاده نمود     واقعخلاف

 ـ      افـزايش مـي   ها در تحليل علّي از تاريخ اين احتمـال را           واقعخلاف طـور  هدهـد كـه محققـان ب

پـس،  . هـا اسـتفاده نماينـد   از آندرسـتي  هب مورد استفاده قرار دهند يا نتوانند  ها را  آن غيرمناسبي

شـناختي و   بسيار متداول است ولي جايگاه روش      هاي تاريخي تبيين در   ة تحليلي اگرچه اين روي  

.ردباشد و ارزش توضيح و تشريح داعملي آن چندان روشن نمي

1- Quasi-Experimental Design
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هـاي علّـي وجـود دارد،       طور ضمني و تلويحي در تمامي استدلال      هبها  واقعخلافهر چند   

ها در  مطالعات مـوردي يـا تبيـين تـاريخي     واقع بر روي نقش خلافدر اين مقالهولي توجه ما  

اين گونـه از     علّي در    تحليلنيازي براي وارسي يا ارزيابي هرگونه        پيش هاواقعاگر خلاف . است

. باشد لازم است تأملي بر مبحث علّيت در تبيين تاريخي داشته باشيمعات مطال

عليّت و تبيين تاريخي

مورخـان  در حقيقت،   . توصيف و تبيين  : وظيفة مورخان، مثل ساير دانشمندان، دوگانه است      

 ـثانياً، چرايي آن رخداد را و است  كه در تاريخ چه رخ داده  كه اولاً توصيف كنند متعهدند ين تبي

هـا و   پديـدار » چـرا «ها و رويدادها عبارتست از درك و اراية توضيحي كـه            تبيين پديدار . نمايند

انـد، يـا همـان طـور كـه       ها متضمن مفهوم علّـت    اند كه بدين معنا تبيين    رويدادها چنان رخ داده   

 و 106: ،1372فرونـد  (1انـد هـاي علمـي، علّـي     كليـة تبيـين   : اندبرخي دانشمندان تصريح نموده   

،  هدسـتروم   و 172: 1998،   بـودون   و 63: 1387، اكاشـا  و55: 1384،روزنبرگ و 5: ،1373ليتل

يكي از اهداف اصـلي مطالعـات تـاريخي نيـز           به همين جهت،    ) . 7: 2007ر،   الست  و 13: 2005

از ايـن رو، اگـر اظهـار    ). 628: 2008، لوي(ست از مطالعة علل وقايع و حوادث خاص   ا عبارت

تاريخي درصدد مشخص نمودن علـل نتـايج در موردهـاي خـاص و منفـرد             هاي  شود كه تبيين  

محققان تاريخ محور در علـوم اجتمـاعي نيـز غالبـاً            . آميزي بيان شده است   هستند، سخن دلالت  

تـوان در  اين شيوه از تبيين را مـي      . دنبال تبيين نتايج معيني در يك يا چند مورد خاص هستند          هب

شناسـي و علـوم   در علـوم اجتمـاعي معاصـر اعـم از جامعـه      تاريخي   – تطبيقي   مطالعاتحوزة  

 تا جايي كه مروري بـر مقـالات منتـشره در            .)2003،مايرماهوني و روشه  (سياسي مشاهده نمود  

معيني  تبيين نتايج    ،سياست تطبيقي نشان داد كه هدف نيمي از اين مقالات         علمي حوزة   مجلات  

). 2008، تريماهوني و( رخ داده است خاصبوده كه در موردهاي

تبيـين  «توان ذيـل  اند كه ساير انواع تبيين در علوم اجتماعي را ميبرخي فيلسوفان و دانشمندان علوم اجتماعي نشان داده       -1

).فصل اول: 2007، السترو1373،ليتل(قرار داد» علّي
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هـاي تـاريخي    محور علوم اجتماعي عموماً بـه بـسط تبيـين         كه دانشمندان تاريخ  با وجود آن  

بـه عبـارت ديگـر،    . ها فاقد معياري براي تمييز انـواع مختلـف علـل هـستند            پردازند ولي آن  مي

» علّـت «هـا   شوند كه برخي عامـل    هنگامي كه محققان تاريخ محور در علوم اجتماعي مدعي مي         

هميشه دقيقاً روشن نيست كه مـدلول و منظورشـان از واژة علّـت              اولاً،   نتيجة خاص است     يك

مـروري بـر    .دلالت داشـته باشـد    معناي واحد   ، معلوم نيست كه اين واژه بر يك          و ثانياً  چيست

، »علّـت «كـه مفهـوم   هاي تاريخي در علوم اجتماعي حـاكي از آن اسـت    ادبيات مربوط به تبيين   

براي اجتناب از مغالطه در استدلال و رفع ابهام ضروري است انواع آن             لذا،  رد و   تعدد معنايي دا  

. ديگر تفكيك شوداز يك

ز اهميـت اسـت    ينكته حا اين  هاي تاريخي تذكر    قبل از مروري بر انواع علل در تبيين       البته،  

 ـ هـستند در علوم اجتمـاعي    معمول  هاي  مغاير با تبيين  ها اين نوع تبيين   كه ال بـرآورد  دنب ـه كـه ب

 ديگر، در علـوم     بيانبه  . باشندميهاي بزرگ از موردها     متوسط اثرات متغيرها در درون جمعيت     

شوند كـه   فهميده ميمتغيرهاي مستقلي به عنوان    »علل«معمولاً  ) پارادايم كمي (اجتماعي تعميمي 

 در حقيقـت، هـا دهنـد، آن طور متوسط افزايش مـي ه را ب  يا متغيرهاي وابسته   احتمال وقوع نتايج  

وجـود آمـده    هبشناختي وسيعي   ادبيات روش . هستند) 2005،گرينگ (1»كنندگان احتمال افزون«

در مقابـل،   . 2انـد به مسائل و مشكلات آماري مرتبط با اين رويكرد از علّيـت پرداختـه             است كه   

يش گـرا محـور علـوم اجتمـاعي    طور كلي در مطالعات تاريخ    هيا ب  تاريخي   هايدر تبيين محققان  

 ـ      شـان در نظـر   يـا كـافي بـراي نتـايج مـورد مطالعـه      / عنـوان شـروط لازم و     هدارند تا علـل را ب

مـوردي كـه بـا    هـاي اصـلي بـين   كلية روشدر ، اين مطلب). 2006، ماهوني و گوئرتس  (بگيرند

به عبـارت ديگـر، در      . كند نيز صدق مي   دنشوكار گرفته مي  هتبيين تاريخي ب  مطالعات موردي يا    

شناسـانه، جبـر    هاي سـنخ  هاي توافق و اختلاف ميل، روش     ، روش مثل(بيقي كيفي   هاي تط روش

شـده  يا كافي فرمولـه  /  علّيت بر مبناي ايدة شرط لازم و        نيز ) فازي هايهبولي، و تحليل مجموع   

1- Probability  raisers

.2008برادي : براي يك مرور تازه از اين ادبيات در علوم اجتماعي رجوع كنيد به-2
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2005،  جـورج و بنـت   و2005، المان  و 1999،  ، ماهوني 2000 و   1987،   رگين :به. ك. ن(است

.)2007، گوئرتس و لويو

هـاي متفـاوت تحليـل      طور پيشيني هر يك از سنت     ه  كه دليلي وجود ندارد كه ب     با وجود آن  

يـا وقـايع منفـرد      دنبال تبيين حوادث خاص     هالوصف، هنگامي كه فرد ب    علّي را انكار نماييم، مع    

در مقابـل، هنگـامي   . كند سوق پيدا مي1 كافييا/طور طبيعي به سمت علل لازم و هاست، تقريباً ب  

 ـ       هاي بزرگ مـي   فرد به تحليل الگوهاي علّي در جمعيت      كه   عنـوان  هپـردازد، طبيعتـاً علّيـت را ب

در مقالة حاضر تأكيد ما     . سازدطور متوسط بيشتر مي   هبيند كه احتمال وقوع نتايج را ب      عواملي مي 

هـا پيونـد   هـا اسـت؛ چـون، آن      يا كافي و مـشتقات آن     / بر پنداشت علّيت بر اساس علل لازم و       

در بخـش   . شـود، دارنـد   طوري كه در علوم اجتمـاعي انجـام مـي         گاتنگي با تبيين تاريخي، آن    تن

 ـ پردازيم كه مي  بعدي به توصيف و تشريح چهار نوع از علل مي          كـار  هتوانند در تبيين تـاريخي ب

2.علل لازم؛ علل كافي؛ علل لازم و كافي؛ و علل ناكازم: ها عبارتند ازآن. گرفته شوند

علل لازم

تـرين متداول»علتّ لازم  «، در علوم اجتماعي    تاريخي هايايد از ميان انواع علتّ در تبيين      ش

هـاي   فرضـية شـرط لازم را از حـوزه       150فقـط ) 2003(گـوئرتس ، تا جايي كـه    علتّ باشد نوع  

يك علتّ لازم متضمن اين مـدعا اسـت         .  علوم اجتماعي فهرست نموده است     مطالعاتمختلف  

د داد اگر آن علتّ غايب باشد؛ حتي اگر حـضور آن، وجـود نتيجـه را                 كه يك نتيجه رخ نخواه    

)12: 1369(مـدعاي بـارينگتون مـور     توان در ايـن     را مي  لازم مثال مشهور علتّ  . تضمين نسازد 

يك طبقة بـورژوازي قـوي   ؛ يعني، »فقدان بورژوازي به معناي فقدان دموكراسي است   « كه   يافت

. لازم براي دموكراسي استيشرط

در علوم »  كافييا/وعلتّ لازم «در حقيقت، . اندكار گرفته شدههطور مترادف بهب» شرط«و » علتّ«در اينجا دو واژة 1

.در منطق است»  كافييا/وشرط لازم «اجتماعي همان 

.2009،ماهوني و همكاران: اقتباس از2
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 ـ           كاربرد علل لازم سـاده بـه نظـر مـي           گرچه طـرز  هرسـند ولـي اشـتباهات در كـاربرد آن ب

 هـم كمـي و هـم    -شـناختي به همين منظور، ادبيات پيچيـدة روش      . آوري عموميت دارد  تعجب

ايـن نـوع از فرضـيات     احراز و وارسي تجربي     شناسان علوم اجتماعي براي      توسط روش  -كيفي

بـرادي   و 2003،برومولر و 2000، برومولر و گوئرتس    و 1998،ديون: به. ك. ر(ه شده است  يارا

).   2006، 2000، 1987، رگين و2006،  گوئرتس و2004،و كولير

كار برد كه هـر يـك   هتوان براي تعريف صوري يك علتّ لازم ب       رويكردهاي متفاوتي را مي   

ر رويكـرد متعـارف     د. انـد ها نداشته هاي آن را روشن نموده و تأكيدي بر ساير جنبه         برخي جنبه 

علّـت  اگـر   «: شـود منطقي، علتّ لازم بصورت دوشقي در نظر گرفته و اين گونـه تعريـف مـي               

را علتّ لازم   از   تعريف   همين) 2000(برومولر و گوئرتس  . »معلول نيز نخواهد بود   گاه  ، آن نباشد

P(X=1:اندنمودهفرموله از تئوري احتمالات با استفاده  | Y=1) =1 .ال حـضور  يعني، احتمX

تـوان از جـداول      مـي  ،همچنين.خواهد بود » يك« برابر با    )معلول (Yدر هنگام حضور    ) علتّ(

وقتـي يـك علّـت لازم در كـار باشـد،      . كـرد   به منظور تعريف علتّ لازم استفاده     2×2توافقي  

سـطح  زم همچنـين بـا   علـل لا .  حاضر است بايد خالي باشـد ، غايب و معلول ،اي كه علتّ  خانه

) Y و   X(عديبراي مثال، هنگامي كه يك نمودار دو ب       . اندسازي شده سنجش پيوسته نيز مفهوم   

 باشـد   Y لازم    علّـتِ  Xاگـر   ،  اند كه هر دو متغير در دامنة بين صفر تا يك استاندارد شده            داريم

بالاي خـط قطـري   طوري كه هيچ موردي ه بپيدا نمايند يك شيب مثلثي شكل      بايداي  نقاط داده 

از نيـز   ي ديگري هاتعريف). 2000،رگين(كه نمودار را به دو نيم كرده است وجود نداشته باشد          

ــت لازم  ــاس علّ ــر اس ــازي  ب ــق ف ــسيل و منط ــساب ديفران ــت ح ــده اس ــه ش ــه. ك. ر(ارائ : ب

). 2003 و 2000؛ رگين2003،گوئرتس

. هـا باشـد  از تئوري مجموعهشايد گوياترين شكل تعريف علتّ لازم استفاده  ها،  با همة اين  

 نمـايش  1هـاي سـادة ون  نمـودار  را با ي نظريهامدعادهد كه   ها به ما اجازه مي    تئوري مجموعه 

1- Venn diagrams
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X «:توان به شرح ذيـل تعريـف نمـود         يك علتّ لازم را مي     ،هابر اساس تئوري مجموعه   . دهيم

». باشدXاي از  زيرمجموعهY است اگر Yعلتّ لازم 
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 است بايد عـضوي     Yدهد، هر موردي كه عضو مجموعة        نشان مي  1 كه نمودار    همان طور 

كنـد كـه آن مـورد      تضمين نمي X عضويت موردي در مجموعة      ،ولي.  نيز باشد  Xاز مجموعة   

.  اسـت  Y شرطي لازم و نه كافي بـراي       Xاز اين رو،    .  نيز باشد  Yهمچنين عضوي از مجموعة     

 متضمن اين معناست كـه در همـة         باشد لازم انقلاب     شرط ،به عنوان مثال، اگر محروميت نسبي     

.  وجود داشته است)X( محروميت نسبي)Y(انقلابات انجام گرفته

علل كافي

، شـرطي   معلـول /  منفرد براي يك نتيجه    يباشد كه علّت  پذير مي هاي تاريخي، امكان  در تبيين 

پيامـد  /ر بـه معلـول    علتّ كافي علّتي است كه حضورش لاجرم منج       .  باشد - ولي غيرلازم  -كافي

بـراي مثـال، دانيـل    . توانـد توسـط علـل ديگـر نيـز رخ دهـد           شـود، گرچـه آن معلـول مـي        مي

توزانه ضد نژاد سامي كـافي بـود تـا علّتـي            استدلال نمود كه يك فرهنگ كينه     ) 1996(گلدهگن

عوامل علّي بديل، همچون   . دست آورند هها ب ها كه انگيزشي براي كشتن يهودي     شود براي آلمان  

ضـد نـژاد   در هر حال، . ممكن است كه به نتيجة مشابهي رسيده باشدنيز ها و هيتلر  وجود نازي 

مـاهوني  (نفسه كافي بود تا بنياني انگيزشي براي هولوكاست فراهم نمايد         ها في سامي بودن آلمان  

) 1384،مـشيري (توان به اين استدلال اشاره نمـود      به همين قياس، مي   ). 121: 2009،  و همكاران 

X

Y

هامفهوم سازي علّت لازم از طريق تئوري مجموعه-1نمودار 
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گرايانة رژيـم شـاه بـه منظـور تغييـر نظـام             هاي مدرنيستي و غرب   سياستدر انقلاب ايران،    ه  ك

. ارزشي ايران شرطي كافي براي واكنش تند روحانيت بود

تـوان بـه شـرح زيـر تعريـف       يك علتّ كافي  را مـي  ،هابر اساس رويكرد تئوري مجموعه    

». باشدYاي از زيرمجموعهX است اگر Y  علتّ كافي X «:نمود

هر موردي كه عضو مجموعة     . دهداي را براي علّيت كافي نشان مي       رابطة مجموعه  2نمودار

X       است بايد همچنين عضوي از مجموعةY  توانـد  با وجـود ايـن، يـك مـورد مـي          .  نيز باشد

 شرطي كـافي  Y  برايX.   عضو باشد Xكه در مجموعة     باشد بدون اين   Yعضوي از مجموعة    

.باشدزم ميو غيرلا

علل لازم و كافي

 ـ        / پيامدعلل انفرادي كه براي يك       نـدرت در علـوم     هنتيجة معين شرط لازم و كافي باشـد ب

هايي از ايـن نـوع علـل را در          در حقيقت، بسيار مشكل است كه نمونه      . انداجتماعي مطرح شده  

باشـند  پذير مي اً امكان با وجود اين، چون اين نوع از علل منطق        . ادبيات علوم اجتماعي پيدا نمود    

 اسـت اگـر   Y علّـت لازم و كـافي   X«:كنـيم ها اشاره كرده و به شرح ذيل تعريف مي  ما به آن  

». باشدYبرابر با مجموعة Xمجموعة  

Y

X

ها مفهوم سازي علتّ كافي از طريق تئوري مجموعه-2نمودار
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هـر  . پوشي كامل است يك هم ،ايدهد اين ارتباط مجموعه    نشان مي  3همان طور كه نمودار   

. اشـد همچنـين عـضوي از مجموعـة ديگـر نيـز هـست              بموردي كه عضو يـك مجموعـه مـي        

غيـابش را در مجموعـة ديگـر    /طـور كامـل حـضور   هغياب يك مورد در يك مجموعه ب      /حضور

. كندبيني ميپيش

از در علوم اجتماعي نادرند يا وجود ندارند؛ بـا ايـن همـه،              منفرد  اگرچه علل لازم و كافي      

، و از سـويي  1همـين نـوع از علّيـت اسـت    هدف و آرمان اصلي تحليل علّي رسيدن به   سويي،  

يـك پيامـد    بـراي   شرط لازم و كافي     باشد كه تركيبي از چندين عامل علّي        پذير مي امكانديگر،  

پژوهان پيـشرو در حـوزة      به عنوان مثال، برخي دانش    . )علتّ مركبِ لازم و كافي    (= دننوعي شو 

، دفرونـزو :  بـه نقـل از  1990، گـرين  و1986،  گلدسـتون  و1986، گلـدفرانك (مطالعات انقلاب 

زمان رخ دهند، شرط لازم و كـافي  طور همهاند كه اگر پنج عامل زير بتصريح نموده ) 20: 1379

هـاي  اي منجر به خيـزش    سرخوردگي توده ) 1: گيردبراي موفقيت يك جنبش انقلابي شكل مي      

) 3،  هـاي سياسـي نخبگـان ناراضـي        جنـبش  )2مردمي در ميان جمعيت شـهري يـا روسـتايي،           

هاي اداري و قهـري دولـت را   يك بحران سياسي جدي كه توانايي    ) 4بخش،  هاي وحدت انگيزه

.كنـد دهد يا آن را تحميل مـي گيري را ميزمينة مساعد جهاني كه اجازة شكل) 5كند، و فلج مي 

).17: 2004(ست از بيان شرط لازم و كافي اعبارت» تئوري«هامرسلي تصريح دارد كه در استقراي تحليلي، 1

X Y

هافي از طريق تئوري مجموعهمفهوم سازي علّت لازم و كا-3نمودار
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 نظام اجتماعي نامتعادل بـه همـراه ركـود قـدرت و          كهاستدلال نمود ) 1363(همچنين، جانسون 

.)96-97صص(زا مجموعاً شرط لازم و كافي انقلاب هستندوامل شتابظهور ع

)INUS(علل ناكازم 

هـاي  Nمحور علوم اجتماعي از بررسي موردهاي منفرد به سمت      هنگامي كه محققان تاريخ   

. كننـد ها غالباً رويكرد علل ناكازم به علّيـت را اتخـاذ مـي            كنند آن كوچك يا متوسط حركت مي    

است كه آن را به شـرح ذيـل تعريـف نمـوده             » مكي« متعلق به فيلسوف معاصر      اصطلاح ناكازم 

: است

 از شـرطي اسـت كـه آن شـرط          N(2( ولـي لازم   1)I(جزء غيركـافي  )  (INUSعلتّ ناكازم   

) 62: 1980،مكي(. براي معلول است4)S( ولي كافي3)U(خودش، غيرلازم

 بـراي يـك     ،بطـور انفـرادي   علـل،   نامند، چون هر يك از      اين نوع عوامل علّي را ناكازم مي      

آن تركيـب  تر اسـت كـه    بلكه، در درون تركيبي بزرگ؛ و نه كافيندستهمعلول نه لازم  يا  نتيجه

هـاي  اكثـر تبيـين  بـه هـر حـال،    . باشـد مـي ) ولي غيرلازم (»شرطي كافي «براي نتيجه يا معلول،     

. كننـد  خاص مطرح مي   وجود آمدن پيامدهاي  هتاريخي تركيبي از چندين عامل علّي را موجب ب        

هـا   آن ،اند و نه شرط كـافي؛ در عـوض        طور انفرادي نه شرط لازم    ههر يك از اين عوامل علّي ب      

(= براي آن نتيجـه، شـرط كـافي اسـت    اين تركيب كلي  از يك تركيب كلي هستند كه  جزء لازم 

ش از ايـن  هاي تـاريخي بـي  از تبيين«: طور كه  گوج اظهار نموده استهمان. )علتّ مركبِ كافي  

اي كه بايد تبيين شـود،  توان خواست كه شرايطي را نشان دهند زماناً مقدم يا مقارن با حادثه نمي

به قسمي كه اين شرايط بر روي هم شرط كافي حدوث حادثه باشند، ولو هر يـك بـه تنهـايي                      

).329: 1372، گارتنر(»شرط لازم نباشند

1- Insufficient 

2- Necessary 

3- Unnecessary 

4- Sufficient 
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هـر يـك    از عوامـل،    هاي متفـاوتي    ست تركيب دارد كه ممكن ا   همچنين، اين رويكرد مفروض مي    

اسـتدلال نمـود كـه مـسيرهاي      ) 1369(بـراي مثـال، مـور       . براي آن نتيجه يا معلول، شرط كافي باشـند        

داري است كه يـا بـا       دموكراتيك به نوسازي مستلزم يك طبقة بورژوازي قوي و يك طبقة اشراف زمين            

در اين صورت، دو تركيب است كه يـك         . برد مي سرهبضعف  در دورة   طور تاريخي   هآن متحد شده يا ب    

دار متحـد اسـت، يـا      يك طبقة بورژوازي قوي كه با نخبگان اشراف زمـين         ) الف: آوردبار مي هنتيجه را ب  

در حالي كه يـك طبقـة بـورژوازي    . دار ضعيفيك طبقة بورژوازي قوي و يك طبقة اشراف زمين      ) ب

يـك بـه تنهـايي علّـت     و همچنين اشرافيت ضعيف هـيچ باشد، اتحاد طبقة اشراف قوي شرطي لازم مي   

ها با يك طبقة بورژوازي قوي تركيـب شـوند هـر يـك از               با وجود اين، هنگامي كه آن     . باشندلازم نمي 

. شونداين دو تركيب براي وقوع نتيجه، شرط كافي مي

را در خـصوص تحليـل      ) 2000و1987(علل ناكازم همچنـين سـتون فقـرات كـار رگـين           

» و«توان با معـادلات بـولي از طريـق كـاربرد            اين نوع علل را مي    . دهد كيفي تشكيل مي   تطبيقي

 ـ     (منطقي» يا«و  ) به معناي، عطف با نماد ضربدر     (منطقي نـشان  ) عـلاوه هبه معناي، فصل با نماد ب

Y = X (A + B):توان به شكل زير خلاصه نمودبراي مثال، استدلال مور را مي. داد

ائـتلاف ميـان    = Aبـورژوازي قـوي ؛    = Xدموكراتيـك نوسـازي ؛     مـسير    = Yجايي كه   

، علتّ لازم است   Xدر اين معادله،    . دار ضعيف است  اشراف زمين  = Bبورژوازي و اشراف ؛ و      

.  علل ناكازم هستندB  و A،در صورتي كه

  علّـت  X:توان به شرح ذيل تعريـف نمـود     ها، علل ناكازم را مي    بر اساس تئوري مجموعه   

  و يك يا چند عامـل        Xوجود آمده توسط      ه است اگر مجموعة داراي اشتراك ب      Yازم براي   ناك

. باشدYاي از  زيرمجموعه،علّي ديگر

X

Z

Y

هامفهوم سازي علل ناكازم  از طريق تئوري مجموعه : 4نمودار 
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هيچكـدام از  در ايـن ديـاگرام،   . علل ناكازم توسط دياگرام ون است      نمايانگر ايدة     4نمودار

هـا بـا ايـن واقعيـت        بـودن آن  لازم ن .  نيستند Y شرطي لازم يا شرطي كافي براي        Z و   Xعوامل

كـه عـضوي از    شود بـدون اين   Yتواند عضوي از  مجموعة      نشان داده شده است كه موردي مي      

X   يا Zكـه برخـي موردهـا    شـود  مـي  مشخصها بر اين اساسهمچنين، كافي نبودن آن.  باشد 

ايي با وجود اين، فـض    .  نيستند Yباشند، ولي عضو      مي  Z يا   Xوجود دارند كه عضو مجموعه        

 قـرار  Yكنند كاملاً در درون مجموعـة   پوشاني پيدا مي  ديگر هم   با يك   Z و   Xهاي  كه مجموعه 

هـر مـوردي   . ها استپوشي، معياري براي علتّ كافي در نظرية مجموعهاين فضاي هم. گيردمي

Z  و    Xبه همين دليل،    . باشد نيز مي  Y عضوي از    ةً  است ضرور   Z و   Xكه عضو دو مجموعة     

.  هستندYكازم براي ناعلل 

) لازم، كـافي، لازم و كـافي، و ناكـازم   ( چهارگانـه در مجموع، چون هـر يـك از ايـن علـل       

نمايـد  هاي تاريخي مورد استفاده قرار گيرند، هنگامي كه يك محقق اظهار مي           توانند در تبيين  مي

نمايد كه آن باشند وي بايد روشن    علّتي براي نتايجي معين مي     ،كه برخي عوامل يا وقايع خاص     

. يك از اين چهار نوع علّيت مطابقت داردواقعه يا عامل علّي با كدام

ها و انواع عللواقعخلاف

هـا چيـست؟ و     معناي آن :  مطرح است  هاواقعدر بدو امر، دو پرسش كليدي در بارة خلاف        

توان تعيين نمود كه درست هستند يا نادرست؟چگونه مي

ييهـا  شـرطي شـان پيداسـت،  طور كه از نـام ، همانواقعفهاي خلاشرطياز حيث منطقي،    

سـت از    ا واقع عبـارت  يك قضية خلاف  در حقيقت،   . اند اتفاق نيفتاده  حقيقتاًمفادشان   كه   هستند

بـود اگـر ايـن      كند كه عالم چگونـه مـي      اي كه مقدم آن غيرواقعي و تالي آن حكايت مي         شرطيه

گـاه   آن pاگر  «: صورت كلي ه ب 1ي از شرطية التزامي   واقع، شكل گزارة خلاف . بودمقدم، واقعي مي  

q «     است كه گزارةp        باشد و به همين دليـل بـه آن       ، به دليل غيرواقعي بودن مفادش، كاذب مي

بود اگـر  شود كه عالمِ واقع چگونه مياي پرسيده ميدر يك چنين گزاره. گويندمي» واقعخلاف«

1- Subjunctive  Conditional
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سياسـت «ايـن مـدعاي نظـري كـه         ،  مـثلاً . )206: 2004،  ليتـل (داشـت شرط مقـدم وجـود مـي      

دلالت بر ايـن شـرطي   » عامل مهمي در وقوع انقلاب اسلامي بود ) ره(ناپذير امام خميني    سازش

گـاه  آنگرفـت،  سياست مماشات را بـا شـاه پـي مـي        ) ره(امام خميني   اگر  «واقع دارد كه    خلاف

.»دادانقلاب اسلامي رخ نمي

در . شـوند هـاي مركـب محـسوب مـي        جزو گزاره  عواقهاي خلاف شرطياز حيث منطقي،    

 مركـب، تعيـين شـروط صـدق         گـزارة  يك   صدق و كذب  يكي از رويكردها براي تعيين      منطق،  

 بـه وسـيله     شـان شرطي كه صدق و كذب    هاي  گزارهبه  . است1بر اساس جدول ارزش   اجزايش  

 تابع ارزش   هايشرطيوجه مشترك   . گويند مي 2»تابع ارزش شرطي  «شود،  جداول ارزش تعيين    

آن است كه فقط و فقط در يك حالت يعني، اگـر مقـدم صـادق و تـالي كـاذب باشـد، جملـة                         

و در تمـامي حـالات ديگـر، جملـة شـرطي       ) 72: 1383،تيدمن و كهين  (شودميشرطي، كاذب   

را بـر اسـاس منطـق       واقـع   هاي خلاف شرطيتوان  به همين دليل، نمي   . منطقاً صادق خواهد بود   

هاي تـابع ارزش،    در شرطي طور كه گفته شد،     چون، همان . ارزيابي نمود رزش  تابع ا هاي  شرطي

منطقـاً  شـرطي  آن ، )گونـه اسـت   همينواقعهاي خلافشرطيكه در كلية (اگر مقدم كاذب باشد 

واقـع  گـزارة شـرطي خـلاف     از اين رو،    .صادق است اعم از آنكه تالي آن كاذب يا صادق باشد          

 صـدق و    از آنجـا كـه    . زش مورد وارسي و ارزيابي قـرار گيـرد        تواند همانند شرطي تابع ار    نمي

تحليلـي   لذا بايد    ، نيست يشانواقع وابسته به صدق و كذب اجزا      شرطي خلاف هاي  گزارهكذب  

ال كليدي اين است كه چگونه      ؤحال، س . ه شود يها ارا واقعديگر از شروط صدق و كذب خلاف      

واقع اسناد دهيم؟ توانيم ارزش صدق را به يك گزارة شرطي خلافمي

ه شـده عبـارت از توسـل بـه نـوع خاصـي از روابـط يـا         ي بهترين پاسخ ارا ،رسدبه نظر مي  

- بـالاخص در بـارة حـوادث تـاريخي         -هاي علّـي  در حقيقت، چون گزاره   . استدلال علّي باشد  

ها از حيث ارزش منطقي يا صادقند يا كاذب؛ به ايـن  اين نوع گزاره . هاي منطقي است  جدول ارزش براي بازنمايي گزاره    -1

كـدام  توانند هـيچ و نه مي) يعني، هم صادق و هم كاذب(توانند هر دو ارزش صدق و كذب را با هم داشته باشند  معنا كه نمي  

).يعني، نه صادق و نه كاذب(از دو ارزش را نداشته باشند 

2 Truth - Functional  Conditional
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.  اصـلي  كند با اعتبار گزارة علّـي     واقع ارتباط پيدا مي   ها دارند، اعتبار خلاف   واقعدلالت بر خلاف  

اند صـدق   هاي تاريخي كه اصل را بر علل يا شرايط لازم قرار داده           ويژه، در تبيين  هاين موضوع ب  

شـورش  «هر يـك از دو علّـت مركـب          ) 1979(به عنوان مثال، اگر در تئوري اسكاكپول      . كندمي

ن واقع مربوط به اي   شرط لازم انقلابات اجتماعي باشند شواهد خلاف      » بحران دولت «و  » دهقاني

كه انقلابات اجتماعي برخي اوقات در غياب شورش دهقـاني و بحـران دولـت رخ داده اسـت                   

، اگر بدانيم كه يك تحليل علّي از وقـوع     در حقيقت . زير سوال ببرد  آن تئوري را    اعتبارتواند  مي

q لازم بـراي تحقـق نتيجـة    شـرط p داريم كه صدقش محرز است و در اين تحليـل،       qنتيجة  

دليل .  نيز رخ نخواهد دادq رخ ندهد   pتوانيم حكم كنيم كه هر گاه       آن صورت مي  باشد، در   مي

 نوع شرط لازم وجود     ازواقع و استدلال علّي     آن، اين است كه پيوند وثيقي ميان استدلال خلاف        

اگر «اين گزاره دلالت بر آن داردكه       ) 1در شرايط ج  ( است q علتّ لازم    pاگر ادعا شود كه     . دارد

p    گاه  آن) در شرايط ج  ( رخ ندهدq پس يك قضية علّي بـه شـكل شـرط    . » نيز رخ نخواهد داد

واقع انطبـاق دارد، يـا بـه عبـارت ديگـر، بيـان منطقـي شـرط لازم                   لازم كاملاً بر شرطي خلاف    

مـستقيماً حكايـت از يـك       » نيز نخواهد بـود   ) معلول (qگاه  نباشد، آن ) علتّ (pاگر  «صورت  هب

زمـان بـه    اسـت هـم   qشرطي لازم بـراي     pكه   بيان ديگر، گفتن اين    به. قع دارد واشرطي خلاف 

. 2رخ نخواهد دادp ،qواقع است كه بدون معناي اين گزارة خلاف

ادي را بـر  ر كلاً مفهوم علّيت در موردهـاي انف ـ  در علوم اجتماعيشناسان كيفيروشباري،  

بـه  . »ه معلول نيز نخواهد بود    گااگر علتّ نباشد آن   «: اندواقع تعريف نموده  حسب شرطي خلاف  

، اين پنداشـت از علّيـت  . تواند رخ دهدبيان ديگر، الف علتّ ب است چون بدون الف، ب نمي          

اگر ادعا شود كه الف علتّ واقعـة خـاص تـاريخي ب    «:  در تبيين تاريخي عموميت دارد ويژههب

.تواند بر عوامل متعددي در سطوح مختلفِ تحليل دلالت داشته باشدالبته، ج مي-1

واقـع تعريـف    فرا بـر اسـاس شـرط لازمِ خـلا         » علتّ«شناسان، واژة   و روش ) همچون، هيوم و لوئيس   (برخي فيلسوفان -2

)  .10: 2007، ، گوئرتس و لوي1550: 2001، هولند(» شودqموجب نبودِ p  است اگر نبودِ qعلتّ p «: اندنموده
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واقـع  شـرطي خـلاف  رسد راهي جز اين نداشته باشيم كه نـشان دهـيم ايـن            باشد به نظر مي   مي

).40: 1996،فيرون(» توانست رخ دهداگر الف رخ نداده بود واقعة ب نمي: صحيح است

كه مستقيماً بـر  الذكر، شروط لازم به دليل آنفوقبه همين جهت، در مقايسة علل چهار گانة   

محـور از اهميـت زيـادي        تـاريخ  واقـع كليـدي دلالـت دارنـد در علـوم اجتمـاعيِ            يك خـلاف  

 نبود،  امام خميني اگر   «:واقع اشاره نمود  توان به اين گزارة خلاف    به عنوان مثال، مي   . رندبرخوردا

كـه   اسـت از اين    عبارتنيز  گرايانه آن   نسخة احتمال  كه   »داد رخ نمي  1357سالانقلاب ايران در    

، به همين سبب  . » بود كم بسيار   1357سال  نبود، احتمال وقوع انقلاب ايران در       امام خميني   اگر  «

رويكرد علّي شرط لازم يك استراتژي متداول در مطالعات موردي و تبيـين حـوادث خـاص و                  

، ارزيابي صدق و كـذب يـك اسـتدلال علّـي از نـوع               همچنين. وقايع منفرد تاريخي شده است    

در حقيقت، صدق يك تبيين علّي از       . واقعست از وارسي يك شرطي خلاف      ا شرط لازم عبارت  

. واقع متناظر با آن استتلزم صدق خلافنوع شرط لازم دقيقاً مس

د كـه از حيـث   ه ـدمـي نشان محور   تاريخ در علوم اجتماعيِ  البته، مروري بر ادبيات موجود      

p «بـسيار بـيش از جملـة    » داد رخ نميpبدون q «صورت هواقع بكاربرد زباني، مدعاي خلاف

همچنين، در ادبيات علوم    . )16: 2007،  گوئرتس و لوي   (خوردبه چشم مي  »  است qشرط لازم   

هــاي فرصــت، انبــار بــاروت، روزنــه: كــارگيري اصــطلاحاتي همچــونهاجتمــاعي معمــولاً بــ

 همگي بـر يـك معنـاي        ،زا و امثالهم  عوامل شتاب ،  امكانكننده،  ها، ملزومات، تسهيل  شرطپيش

گرچـه  كـه   خواهيم اين معنا را افـاده كنـيم         در حقيقت، مي  . علّي يعني شروط لازم دلالت دارند     

طور كـاملاً مـستقيمي ويژگـي شـرط لازم بـودن تبيـين را نـشان                 هواقع ب استفاده از زبان خلاف   

پيـدا  در علـوم اجتمـاعي   هاي بديلي را بـراي بيـان شـرايط لازم    تواند شيوهدهد ولي فرد ميمي

،صورت نتيجه  دلالت ضمني دارند بر اين مدعا كه اگر عاملي غايب شود در آن              كه همگي  نمايد

 كـه بـر شـرط       اين نوع اصطلاحات  برخي از   . شدغيرممكن يا حداقل خيلي غيرمحتمل خواهد       

غالباً توسـط سـاختارگرايان مـورد اسـتفاده         » ملزومات«يا  »كنندهتسهيل«لازم دلالت دارند، مثل     

و اسـت   موجود در اين نوع اصـطلاحات        اصطلاح شرط لازم فاقد ابهام       ،ولي.گرفته است قرار  
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در هـاي مزبـور     نسبت به سـاير واژه    است كه كاربردش را     آنراحت مضموني    و ص  دقتهمين  

. سازدمرجح ميعلوم اجتماعي 

محققـان  و ها موضوعي مهم بـراي مورخـان   واقعكه خلافبراي ايناصلي  در مجموع، دليل    

هـا غالبـاً مـدعاهايي بـه شـكل          اند آن است كه آن    باقي مانده در علوم اجتماعي    تاريخي  تطبيقي

ها محصول نوع خاصي از اسـتراتژي       واقعاز اين حيث، اهميت خلاف    . دهنده مي يلازم ارا شرط  

.  است، يعني شروط لازم تبييني

شان فراهم آورنـدة ابـزار نظـري مهمـي          هاي مرتبط واقعشروط لازم به همراه خلاف    گرچه  

هـا بـر    واقـع كلية خلاف : باشد عكس آن صحيح نمي    ،ولي،براي تبيين نمودن وقايع منفرد است     

هاي علّي از نـوع     به عبارت ديگر، گرچه كلية گزاره     . چهارچوب تبييني شرط لازم دلالت ندارند     

ها بـر وجـود شـروط لازم دلالـت          واقعواقع دلالت دارند، ولي كلية خلاف     شرط لازم بر خلاف   

 اصـل را بـر يـك   1»داد رخ مـي  q نبـود، بـاز هـم        pاگـر   «به عنوان مثال، جملة صوري      . ندارند

. گذاردواقع بدون شرط لازم ميخلاف

هاي علّي از نوع شرط كافي دلالتـي بـر          هاي شرط لازم، گزاره   ، بر خلاف گزاره   از آن طرف  

چيزي در بارة   » q  آنگاه    pاگر  «صورت  ه  ها ندارند، چون، بيان منطقي شرط كافي ب       واقعخلاف

 پذيرفته شـده در علـوم اجتمـاعي كـه           مثلاً، اين تعميم تجربي وسيعاً    . گويدنمي » pنبودِ«نتايج  

»باشـد جنگ مـي كشورهاي دموكراتيك شرطي كافي براي تحقق صلح يا عدمها ياوجود طرف «

كـه چـه اتفـاقي خواهـد افتـاد اگـر حـداقل يكـي از دو                  واقعـي مبنـي بـر اين      بر هـيچ خـلاف      

طــورهپــس، در حــالي كــه شــرط لازم بــ. دموكراتيــك نباشــد، دلالــت نــدارد) كــشور(طــرف

در . باشـد ها پيوند دارد، در خصوص شروط كافي اين گونـه نمـي           واقعناپذيري با خلاف  جدايي

حقيقت، اگر الف شرط كافي براي ب باشد دلالت بر اين ندارد كه اگر الف غايب باشـد در آن                    

توان تبييني به شكل شرط كافي داد كه از هـيچ شـرط       ، مي همچنين. صورت ب رخ نخواهد داد    

اي هپديـد اگـر   .  باشـد  2 مورد تبيين، فرامعين   پديدةآن موقعي است كه      و   ار نباشد لازمي برخورد 

. پيوستها با شاه نبود باز هم انقلاب اسلامي در ايران به تحقق ميمثلاً، اگر مبارزة كمونيست-1

2- Overdetermined



 سال هفتموم انساني دانشگاه فردوسي مشهد                       مجلة علوم اجتماعي دانشكدة ادبيات و عل104

فرامعين باشد، يعني چندين علل كافي بديل داشته باشد كه هر يك جدا از ديگـري بتوانـدآن را     

 بـراي مثـال، اگـر    .اتكـاء نمـاييم  واقع  خلافبه استدلالتوانيم صورت نمي وجود آورد، در آن   هب

محـصول  يـا و ) 1شـرط كـافي  (شـدن شـتابان كـشاورزي    نتيجة تجاري يا سوم،   انقلابات جهان 

د؛ در آن صـورت     نباش ـ) 3شـرط كـافي   ( اسـتبداد داخلـي      يـا و  ) 2شرط كافي (شديدوابستگي

لزوماً منجر بـه عـدم       كه نبود هر يك از اين شروط،         واقع استدلال نمود  شكل خلاف هبتوان  نمي

.شودميانقلاب رخداد 

توانند هر يك به تنهايي علتّ كـافي        هاي متفاوتي از عوامل مي     كه تركيب  همچنين، هنگامي 

.  استمشكلبسيار واقع خلافاستدلال، )1غايتيهم(= باشندو يكسان  مشابه رخداديوقوع 

يا تكـوين   كه براي وقوع    بدين معناست ، علل ناكازم  مثل،ش ا اشكال مختلف  در 2غايتيهم

بـه عبـارت    .دن ـط كافي وجـود دار    و چندين مجموعه از شر     اجتماعي معمولاً  -حوادث تاريخي 

. وجود آيد هتواند از چندين تركيب متفاوت از شروط علّي مختلف ب         يك پيامد معين مي   تر،  دقيق

سازد، چون غياب عوامـل در يـك تركيـب    ها را بسيار مشكل ميواقعاين مسأله، ساختن خلاف   

در حقيقت، علل ناكازم مـشكلات زيـادي        . سازدنميهاي علّي ديگر را منتفي      علّي، تأثير تركيب  

گذارند شماري در اختيار مي   هاي بديل بي   جهان ، چون ؛آورندبار مي هواقع ب براي استدلال خلاف  

، تحليـل تركيبـي     به بيـان ديگـر    . اندديگر تركيب شده  كه كلية عوامل مربوطه به جز يكي با يك        

توانـد  كند كه مـي دامنة وسيعي از احتمالات باز ميمندرج در رويكرد علل ناكازم در را به روي         

) 10-12: 1991(گلدسـتون به عنـوان مثـال،      . ها شود واقعمنجر به تعداد غيرقابل كنترل خلاف     

ها را فهرست   هاي ممكن از آن   هشت عنصر از فروپاشي دولت را مشخص و سپس كلية تركيب          

 مـضمون تجربـي واقعـي    ،هاي جدول وي امكان بود كه بسياري از خانه128اش نمود كه نتيجه 

سازد آن اسـت كـه وي فقـط بـر     تر ميوخيمدر كار گلدستون    چيزي كه اين مشكل را      . نداشت

هاي ممكن از عناصر علّـي      اگر او كلية تركيب   . علل توجه كرده است نه      معلولممكن  هاي  بديل

1- Equifinality 

 .2006،  ماهوني و گوئرتس و2005،جورج و بنت: يد بهنگاه كن-2
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هـاي احتمـالي    عـداد جهـان    پيامد را ببار آورنـد، ت      128توانستند اين   گرفت كه مي  را در نظر مي   

.)197: 1996،كايزر و لوي(شدمياز اين بيش بسيار 

در هـر   دلالت بر اين معنا دارد كه 1»علّيت مركبّ و متلاقي«رويكرد ناكازم يا با وجود اين،   

شود اجزاي آن تركيب علّي، هر يك       معلول شرط كافي محسوب مي    تركيب علّي كه براي وقوع      

عنوان شـرط  هب مركب در واقع، هنگامي كه با يك علتِّ. هستندكافيط براي آن شر  شرطي لازم   

طبق تعريف علتّ ناكـازم،     كه  (سروكار داريم؛ هر يك از اجزاي آن علتّ       براي يك معلول    كافي  

آن شرط كـافي اش غيبت  نتيجه ، نباشند اگر) شوندمحسوب مي براي آن علتّ مركب     شرط لازم   

برسـد  ) شرط كافي (= صددرصدحد  به  ) شروط لازم (عللگذارد مجموع    نمي ، چون خواهد بود 

كه معلول مذكور هنوز    البته، با علم به اين    ؛ متحقق گردد  ، خاص  از طريق آن شرط كافي     و معلول 

علّيـت مركّـب و     «در رويكرد ناكازم يـا      لذا،  . تواند از طريق ساير شروط كافي،  متحقق شود        مي

كـه مـورد توجـه      (لتي براي حضور و غياب معلول       طور كلي دلا  هواقع ب استدلال خلاف » متلاقي

كه براي يك معلـولِ    (ندارد و فقط در قلمروي هر يك از علل مركب           ) گر است محقق و تحليل  

.باشدقابل كاربرد مي) شوندواحد شرط كافي محسوب مي

اند در حالي كه بـا      بسيار مشكل ) INUS(ها با علل كافي و ناكازم     واقعكه خلاف خلاصه آن 

.اندزم بسيار راحتعلل لا

هاي علّيها و زنجيرهواقعخلاف

پيوسته ارجاع دارنـد، و   همههايي از عوامل علّيِ ب    هاي تاريخي غالباً به تسلسل يا توالي      تبيين

. گردنـد شوند، تبيين مياي كه در طول زمان برملا ميپيوستههمهوسيلة وقايع بهنتايج يا پيامدها ب   

كننـد از طريـق رديـابي تـوالي         خي معمولاً پيامدها يا نتايج را تبيين مي       در حقيقت، محققان تاري   

بـه همـين قيـاس،      ). 128: 2009،مـاهوني و همكـاران    (بـار آورده اسـت    هها را ب  حوادثي كه آن  

آورنـد در نظـر     وجود مـي  هعنوان جرياني چندگانه از علل مستقل كه باهم يك نتيجه را ب           هيك تلاقي را ب   ) 90: 2007(لبو-1

 ـ       . گيردمي نگـرد كـه نتـايج      عنـوان محـصولي از تلاقـي غيرخطـي چنـدين زنجيـرة علـّي مـي                هوي جنـگ جهـاني اول را ب

). 38: 2007،گوئرتس و لوي(اي را ببار آوردنشدهبينيپيش
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شود كه منجر به برخي حوادث يـا نتـايج مهـم            ياد مي » اي از حوادث  زنجيره«بسياري اوقات از    

غالبـاً بـه    ) مثل انقـلاب ايـران    (تاريخي تلقي كردن يك پديده    ،  كهنمضافاً بر اي  . شودميتاريخي  

واقعـة  هـر    ،بيان ديگر به  .  يك زنجيرة علّي است     عملِ ة مزبور محصولِ  معناي آن است كه پديد    

.دشوو تبيين ميوليد تاي دارد كه از طريق آن،يند يا زنجيرة علّي ويژهفرآتاريخي 

كند كـه هـر يـك از        هاي علّي چندعاملي را مطرح مي     ، استعارة زنجيره، موضوع تبيين    باري

تر، استعارة زنجيره به مـا      طور كلي هب. تواند علتّ آن نتيجه باشد    پيوندهاي موجود در زنجيره مي    

 ـ» تـاريخ «، گذشـته از ايـن  .  علّي بپردازيمفرآينددهد كه به مسألة روايت و اجازه مي  صـورت  هب

1اسـت محـسوب شـده    روايت يا قصه -»تاريخ سياسي«خصوص در شكل كلاسيكِ ه ب -سنتي

حـال، مـسألة    . 2انـد حوادث تاريخي رخ داده   و چگونه   كند كه چرا    ال تبيين نيز مي   كه بطور ايده  

توان بر اساس اصطلاحات شرط لازم و شرط        را چگونه مي  » زنجيره«اصلي آن است كه استعارة      

كافي توضيح داد؟

توانيم اين  ما مي . شوند مي بيان» A←B←C« صوري هاي علّي به شكل    زنجيره عموماً

كه بازنماي شرط لازم باشـند و ديگـري، شـرط           يكي اين : ه دو صورت تفسير نماييم    ها را ب  فلش

تـرين  تـرين تـا ضـعيف   ها از قويتوانيم ترتيب پيوندها را بر اساس قوت آنهمچنين، مي . كافي

در حقيقـت،  . شـرط لازم ) 3شـرط كـافي، و     ) 2شـرط لازم و كـافي ،        ) 1: تقسيم نمـاييم   ،علل

بسياري از مجادلات در خـصوص اهميـت نـسبي عوامـل مختلـف در تبيـين تـاريخي مـرتبط                     

.كندباشند با انواع مناسباتي كه فرد ميان پيوندها در يك زنجيرة علّي پيدا ميمي

هاي عليّ شرط لازمزنجيره

صـورت، بـه شـكل    ط لازم اگر هر پيوندي غايب شـود در آن       وشراي مشتمل بر    در زنجيره 

هاي تاريخي حـوادث كـه      ، در زنجيره  به بيان ديگر  . واقع، نتيجه يا معلول رخ نخواهد داد      خلاف

تحقـق  و عـدم باشد، حذف يك پيوند به منزلة گسسته شدن زنجيره      هر پيوند يك شرط لازم مي     

.كندرابطة بين حوادث و وقايع مختلف تاريخي را از آغاز تا نقطة پاياني نقل مي» قصه«-1

.البته، بايد اذعان نمود كه كلية توضيحات مورخان از حوادث تاريخي شكل روايتي ندارد-2
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را توصـيف نمايـد در      اي  از تكـوين واقعـه    علّـي   اي  اگر روايتـي تـاريخي زنجيـره      .استپيامد  

. اي با تسلسل زماني از شروط لازم براي واقعة مورد بررسي هستيم         صورت ما واجد مجموعه   آن

) 2(اي و هـاي زنجيـره  ماهيت زمانمند تسلسل) 1( دو جنبة كليدي عبارتند از  خصوص،در اين   

.)24: 2007،يگوئرتس و لو( زنجيرهشرط لازم بودن هر يك از پيوندهاي

در كارگزاران مختلـف    پردازي سنتي در تاريخ معمولاً تأكيدش بر تصميمات كليدي          روايت

ي هـا بـسياري از روايـت  . اي خاص شـده اسـت  هفرآيندي است كه در طول زمان منجر به واقع        

تأكيـد  ، ولي ؛ هستند تحليلعنوان بخشي از    هيا ساختاري ب  /اي و  دربردارندة عوامل زمينه   تاريخي

فردي اسـت كـه در   كارگزاران  تصميمات نسبتاً خاص  مبتني بر هاي علّي    زنجيره  بر ةًاصلي عمد 

هـاي تـاريخي غالبـاً در        روايت كهبه دليل آن  . آورندميبار  ه را ب  واقعة تاريخي ديگر،  پيوند با يك  

در است، جاي تعجب ندارد كـه       از حيث سياسي و اجتماعي      هاي افراد مهم و كليدي      بارة كنش 

عبـارت آشكار  مثال  يك  . دباش بسيار متداول    ،هاي مربوط به افراد   واقعخلافهاي تاريخي   يينتب

در حقيقـت،  . پايان جنـگ سـرد   اي منجر به    تغييرات زنجيره گورباچف در   علّي  ست از اهميت    ا

 ـ          براي تبيين  عنـوان يـك    هپايان جنگ سرد، بسياري از دانشمندان علوم اجتماعي گورباچف را ب

).2007،گوئرتس و لوي:  به. ك.ن(اندر زنجيرة علّي در نظر گرفتهشرط لازم د

هـاي ميـان پيونـدها در يـك زنجيـرة            است كه قوت و ضـعف بـستگي        آننكتة مهم ديگر    

 پيوندهاي ضـعيف در زنجيـرة       ،نقاط عطف .  مرتبط است  1»عطفنقاط  «تاريخي كاملاً با مفهوم     

تـوان نقـاط عطـف را تعريـف نمـود           مـي همچنـين،   . )29: 2007،گوئرتس و لوي  (علّي هستند 

. كنـد شد به مسير متفاوتي حركت      اي مي طور نسبتاً ساده  هكه ب يا حوادثي   عنوان آن تصميمات    هب

هـاي علّـي محـسوب      پيونـدهايي از نـوع شـرط لازم در زنجيـره          » نقاط عطف «،  به همين سبب  

. دارند دلالتهاي قويواقع، بر خلاف و بالتبعشوندمي

؛ ناكامل هـستند   ،شرط لازم صورت  هبهاي علّيِ خاطر داشت كه زنجيره   هاره بايد ب  البته، همو 

وجود يك شـرط لازم پيونـد       دليل آن، اين است كه      . باشدگونه نمي در حالي كه شرط كافي اين     

1- Turning  points
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سازد و معمولاً عوامل ديگري بايد اضافه شوند تـا تبيـين شـود      مي) نه ضروري (بعدي را ممكن  

. داده استكه چرا آن حادثه رخ

هاي عليّ شرط كافيزنجيره

كنند، معنـادارترين تفـسير     ها براي بيان علّيت استفاده مي      وقتي افراد از فلش    رسدبه نظر مي  

 ـ        . ست از شرط كافي    ا عبارت واقـع پيونـد بعـدي در     هاين بدان خاطر است كه يك شرط كافي ب

درك ايـن   . كنـد زم صدق نمي   شرط لا   كه در خصوص پيوندِ    چيزيآورد،  وجود مي هزنجيره را ب  

هـدف  يا تـاريخي    سزايي است كه در اكثر قريب به اتفاق مطالعات موردي           هز اهميت ب  ينكته حا 

؛ يعنـي، تعيـين     وجـود آمـده اسـت     هچگونه ب اي خاص   واقعهكه   است از تبيين اين    اصلي عبارت 

پـردازيم از طريـق     به عنوان مثال، ما به وارسي علل انقلاب ايران مي         .  براي آن واقعه   شرط كافي 

مشخص نمودن عوامل، حوادث، يا تصميماتي كه به همراه هم بـراي وقـوع ايـن پيامـد، كـافي              

.نداهبود

وقتي هر پيوندي شرط كـافي باشـد در         » A←B←C«ي  زنجيرة علّ  در   ،كه آن نكتة دوم 

از اهميـت چنـداني برخـوردار       ) Bيعنـي (توان گفت كه پيوند ميانجي يـا واسـط          صورت مي آن

مـثلاً، اگـر   . است) Aيعني( پيوند اول در زنجيره،)Cيعني(نتيجهتكوين  يست و علتّ اصلي در      ن

سـت از صـدمة    اشليك گلولة تقي موجب مرگ اصغر شده باشد، علتّ ميـانجي مـرگ عبـارت    

با وجود اين، چون نـشانه گـرفتن و ماشـه كـشيدن اسـلحه توسـط تقـي                   . گلوله به قلب اصغر   

سـت   ا عبارت مرگ اصغر علتّ اصليتوان گفت كهمي،شده است مرگ اصغر مستقيماً منجر به    

باشد در حالي كه دومي از  از اين رو، شرط كافي اول بسيار مهم مي        . از شليك گلوله توسط تقي    

.باشديك چنين اهميتي برخوردار نمي

:باشداي علّي را در نظر بگيريد كه حاوي شرط لازم و شرط كافي با هم حال زنجيره

A)ملاز (←B)لازم (←C)كافي (←D)كافي (←Y

شـرط لازم   »B «، چون ؛باشدضعيف مي » C«با  » B«الذكر، قوت پيوند ميان     بر اساس معيار فوق   

متحقـق  »C « تا معلول  شوندبايد حاضر   ديگري نيز   از اين رو، عوامل     . باشدمي» C«و غيركافي   
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با . باشدتر مي ضعيف» D«و  » C«وند ميان   نسبت به پي  » C«با  » B«پيوند ميان   از آن طرف،    . شود

» D«كه شـرط لازم اسـت نوعـاً از اهميـت بيـشتري نـسبت بـه شـرط كـافي                      »B«،  وجود اين 

. برخوردار است

هاي علّيِ شـرط لازم كليـة پيونـدها از          قاعدة اصلي آن است كه در زنجيره      به عنوان نتيجه،    

هاي علّيِ شرط كافي، اولين شرط كـافي        اهميت يكساني برخوردارند؛ در صورتي كه در زنجيره       

اهميت نسبي شروط كافي ابتنـاء دارد بـر   ) 1(از اين رو، . شودترين پيوند محسوب مي   نوعاً مهم 

در يـك زنجيـره   شروط لازم ) 2(اينكه آن شرط كافي كجاي يك زنجيرة علّي قرار گرفته باشد،   

هاي علّي قرار دارند    ر آغاز زنجيره  شروط كافي كه د   ) 3(از اهميت يكساني برخوردارند، و      علّي  

گـوئرتس و   (كه شروط آغـازين، شـرط لازم باشـند         اهميت بيشتري برخوردارند تا اين     معمولاً از 

.)27: 2007،لوي

ها و آزمون فرضيهواقعخلاف

آزمون فرضيه در علـوم اجتمـاعي معمـولاً بـر اسـاس تحليـل موردهـاي واقعـي صـورت                    

مين اهميت در مطالعات علوم اجتمـاعي كـه ماهيـت تـاريخي             الوصف، كاري به ه   مع. پذيردمي

واقع، يـا كنكـاش در چيزهـايي كـه رخ           تحليل خلاف . واقعست از تحليل خلاف    ا دارند عبارت 

با انجام دادن ايـن  .  هستند1»هاي ذهنيآزمايش«توانستند رخ دهند، در حقيقت، اند ولي مينداده

شود كه فرضيات مختلف را بر اساس شواهد قابل         ميها در ذهن، اين امكان فراهم       نوع آزمايش 

،  گـوئرتس و لـوي      و 1996،   تتلوك و بلكين    و 1991،فيرون: بنگريد به (رس آزمون نماييم  دست

 ـ  : 2»ترينمنطقِ تحليل شبيه«واقع مطابقت دارد با از اين رو، تحليل خلاف   ). 2007 دنبـال  هفـرد ب

هـاي ممكـن    وجود بياورد كه در تمـام جنبـه       هبواقعي است كه دو مورد را       پيدا كردن آن خلاف   

تحليـل  . )221: 2001،گرينـگ (باشـند جز علتّ و معلول فرض شده،كاملاً شـبيه بـه هـم مـي             هب

دهد تـا تـاريخ را در ذهـن خـويش بـه             واقع يك آزمايش ذهني است كه به ما امكان مي         خلاف

1- Thought - Experiments

2- Logic of most-similar analysis
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همچنـين، تكنيـك    .  تكرار كنـيم   اند،شكلي نسبتاً متفاوت از آنچه كه عملاً وقايع در آن رخ داده           

) ولو، موردهـايي فرضـي    (وجود آوردن موردهاي اضافي   هدهد براي ب  واقع به ما امكان مي    خلاف

در جايي كه موردهاي واقعي كمياب و يك نتيجة         . باشنددر جايي كه موردها، كمياب و نادر مي       

» افتـاد اگـر   اتفاقي مي چه  «باشد در آن صورت فرد مجبور است تا سناريوي          منفرد مورد نظر مي   

. بندي و آزمون فرضيات علّي اجراء نمايدرا براي صورت

. انـد واقع رخ ندادههها، مدعاهايي در بارة وقايعي هستند كه ب  واقعكه خلاف توضيح بيشتر آن  

هاي  در كوشش  -صورت تلويحي و خام   ه گرچه غالباً ب   -ها نقشي لازم و ضروري    اين نوع گزاره  

هـايي كـه مـورد      ماعي براي ارزيابي و وارسي فرضيات در بـارة علـل پديـده            محققان علوم اجت  

 كوچك،  Nهاي تحقيق   ويژه در مطالعات موردي و طرح     هب. كنندگيرند بازي مي  بررسي قرار مي  

 ـ  -مورخان و محققان تطبيقي    صـورت مـداوم از طريـق اسـتناد كـردن بـه موردهـاي        ه تاريخي ب

هـاي آزمـون   طـور كلـي روش  هاگر ب. پردازندات علّي مي  واقع به وارسي و ارزيابي فرضي     خلاف

هـاي  فرضيه مبتني باشند بر مقايسه و تطبيق موردهاي واقعي مثـل تحليـل رگرسـيون يـا روش                 

واقـع بـا آزمـون    توافق و اختلاف ميل و مشتقات آن، چگونه و چطور استراتژي استدلال خلاف  

ابزاري عملي براي وارسي و ارزيابي فرضيات       ها وسيله و    واقعيابد؟ آيا خلاف  فرضيه ارتباط مي  

شناختي، براي اين منظور، غيرمعتبـر      ها از حيث روش   كه آن اينعلّي در علوم اجتماعي هستند يا       

باشند؟مي

. را داشـته باشـيم  » الـف، علّـت واقعـة ب اسـت     «صورت كلـي    هاي ب فرض كنيد كه فرضيه   

تواننـد تنهـا بـين دو       گـران مـي   باشد تحليـل  پذير نمي هنگامي كه كنترل آزمايشي و تكرار امكان      

اول، تصور نمايند كـه الـف،      . استراتژي براي ارزيابي تجربي اين فرضيه  دست به انتخاب بزنند          

داد يـا خيـر؟ دوم،      بايست رخ مي  واقع، ب مي  غايب بوده است و بپرسند آيا در آن موردِ خلاف         

 ـ  تحت مطالعه در كلية جنبه     به جستجوي موردهاي واقعي ديگري بپردازند كه به مورد         جـز  هها ب

اي از موردهـاي  عامل مورد نظر شبيه باشد و سپس ارتباط ميان وقوع الف و ب را در مجموعـه   

الـف،  «هر دو استراتژي مذكور منجر بـه حمايـت از فرضـية             در  موفقيت  . واقعي بررسي نمايند  

.)171-172: 1991،فيرون(شودمي» علتّ واقعة ب است
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شان حل مـشكل مـشابهي در   ور هدفذكشناسانة م هر دو استراتژي روش   ،تشايان ذكر اس  

مـشكل مزبـور    .  است 1»مشكل درجه آزادي  «محور با نام    آزمون فرضيه در علوم اجتماعيِ تاريخ     

گـر بـا يـك مـورد و         بدين معناست كه چـون تحليـل      هاي تاريخي   تبيينمطالعات موردي يا    در  

طور كه بـه تفـصيل   همان. باشدمي منفي   2»درجه آزادي «د،  نمايحداقل يك متغير تبييني آغاز مي     

تـوان صـدق و   با درجه آزادي منفـي هرگـز نمـي      )  1387،طالبان: به. ك. ر(استدلال شده است  

خواهد به وارسي و ارزيابي     گري كه مي  از اين رو، تحليل   . كذب فرضيات علّي را مشخص نمود     

پردازد هيچ انتخـابي نـدارد      نسبي علل مختلف ب   يك فرضية علّي يا به وارسي و ارزيابي اهميت          

صورت يـك يـا چنـد       هچه ب :  يا موردهاي جديدي بسازد    افزايش دهد كه يا موردهايي را     جز اين 

 ـ    واقع كه هرگز وجود واقعي نداشته     مورد خلاف  پـس،  . صـورت موردهـاي واقعـي     هاند و چـه ب

 ـ            ي مـستلزم اسـتدلال در      هنگامي كه درجات آزادي در جهان واقعي منفي باشد، يك مدعاي علّ

بـراي احـراز يـا نـشان دادن     ) يا اضافه نمودن موردهاي واقعـي (واقعخصوص موردهاي خلاف 

 اسـتنباط علّـي     3  باشـد   N = 1تر صحبت كنيم، در مطالعـاتي كـه         اگر دقيق . باشددرستي آن مي  

ــي بايــد از موردهــاي خــلاف  ــراي تأييــد مــدعاهاي علّ واقــع اســتمداد غيــرممكن اســت؛ و ب

. )180: 1991،فيرون(دنمو

واقع برآمده از استدلال در خـصوص آن     حمايت براي يك فرضية علّي در استراتژي خلاف       

به اين نـوع اسـتدلال بـه دو    اعتماد . توانست رخ دهد كه رخ نداده است  است كه چه چيزي مي    

 كـه   هـايي هـا و تقـارن    ها، يا تعاقـب   از طريق توسل به اصول عام، تئوري      ) 1: ميسر است طريق  

 ـ) 2اند؛ و   مستقل و متمايز از فرضياتي هستند كه مورد آزمون قرار گرفته           كـردن  وسـيلة جمـع   هب

در حقيقـت، در    . واقـع اطلاعات و شناخت از واقعيـات تـاريخي مـرتبط بـا سـناريوي خـلاف               

 ـعلوم اجتمـاعي  شناسانة روشدر ادبيات اين مشكل   -1  ـا ب  يـا  » كوچـك Nمتغيرهـاي زيـاد و    «ديگـري همچـون   ن يواعن

نيـز مطـرح  »  كوچكNمشكل «يا » هاي مشاهده شدههايي فراتر از دلالت  استنباط«يا  » هاي زياد با مشاهدات ناكافي    استنباط«

 و1997، گلـدتورپ  و1994، كينگ و همكاران و1994 و 1991، لايبرسون و 1378،مارش و استوكر  : به. ك.ر (ه است شد

).2004،  رگين و2002،  كوپچ و2000، لندمن و1997،روشه ماير و استفانر

. درجه آزادي عبارتست از تفاضل تعداد متغيرهاي تبييني از تعداد موردها، منهاي يك-2

.  تعداد موردها در عالم واقع استNر از منظو-3
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 دانـش وسـيع و عميـق تـاريخي محقـق بـراي حمايـت از                 ،مطالعات موردي از نـوع تـاريخي      

. لازم و ضروري استواقع،سناريوهاي خلاف

واقـع غالبـاً   در مطالعات موردي تفريدي يا تـاريخي، نقـش تحليـل خـلاف    از طرفي ديگر،   

توانـست جـور ديگـري از آب درآيـد، و چگونـه      وارسي اين سوال اسـت كـه آيـا تـاريخ مـي           

مـشتمل بـر    » شـد اگـر   چـه مـي   «اين قبيل سـناريوهاي     . توانستند بسط يابند  هاي بديل مي  جهان

همچنـين،  .  اسـت   تـاريخي  هـاي كـلان بلندمـدت     بينـي هاي نسبتاً كوتاه مدت و پـيش      بينيپيش

صوص رهبـران  توانند از رهگذر قضاوت اخلاقـي در خ ـ هاي تفريدي يا تاريخي مي    واقعخلاف

ها قادر بودند در آن شرايط به نحو متفاوتي عمل كنند يا خيـر،              كه آيا آن  سياسي با پرسش از اين    

به عنـوان نمونـه، شـايد نتـوان  يـك            ). 8: 1996،  تتلوك و بلكين  ( كنند بازينيز  نقشي هنجاري   

واقـع، شـواهد    رهبر سياسي را براي يك جنگ پرهزينه سرزنش نماييم اگر يك تحليـل خـلاف              

كه اگر هر رهبر ديگري در مصدر قدرت بود باز هم جنـگ  يه دهد مبني بر اين   اي ارا متقاعدكننده

 ـ      به عنوان مثال،  . دادمشابهي رخ مي   خـاطر اتخـاذ سياسـت آرام       ه انتقادات زيادي به چمبـرلين ب

واقـع   اسـتدلال خـلاف   ايـن في متكـي بـر      نهاي م كردن هيتلر شده است، ولي همة اين قضاوت       

كـرد و  به نحو متفاوتي عمـل مـي  شد حاكم مييك رهبر سياسي ديگر در بريتانيا اگر هستند كه  

).631: 2008، لوي(آورده ارمغان ميبالتبع، نتايج به مراتب بهتري براي بريتانيا ب

واقع مبناي هر گونه تلاش براي استنباط يا ارزيابي         ، استدلال خلاف  نكتة ديگر اين است كه    

شان، واجد درجـات آزادي منفـي در   وزن نسبي علل در مطالعات موردي است كه بنا به ماهيت         

لال نمايـد كـه الـف و ب         گري اسـتد  به عنوان مثال، فرض كنيد كه تحليل      . جهان واقعي هستند  

براي حمايت از اين مدعا نياز    . علل حادثة ج هستند ولي الف اهميت بيشتري نسبت به ب دارد           

 الف حاضـر و ب غايـب        ،واقعي كه در آن   يكي، موردِ خلاف  . واقع است به دو سناريوي خلاف   

سـپس، رجـوع بـه اصـول        .  ب حاضر و الف غايب است      ،واقعي كه در آن   دومي، خلاف . است

كه ج احتمال خيلي بيشتري دارد كـه در        ت مرتبط براي نشان دادن دادن اين      كلي و تشريح واقعيا   

.مورد اول رخ داده باشد تا در مورد دومي
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  است سـناريوهاي خـلاف واقـع بايـد          N = 1كه، در مطالعات موردي كه      حاصل سخن آن  

 ـ               در . سط داده شـوند   براي حمايت و تأييد مدعاهاي علّي و وارسي وزن و اهميت نسبي علـل ب

. كننـد گران معمولاً از استراتژي موردهاي واقعـي اسـتفاده مـي            است تحليل   N<1وضعيتي كه 

هـا ممكـن اسـت بـراي تـصديق و اثبـات درسـتي        واقـع ولي حتي در اين صورت نيـز خـلاف      

.  لازم و ضروري باشند،هااستنباط

 شـروط لازم در تبيـين علّـي،    تر گفتـه شـد،  الذكر، همان طور كه پيش    گذشته از موارد فوق   

ترين شيوه براي آزمـون   ، نقشي مركزي دارند و اصلي    كوچك Nويژه در مطالعات تاريخي و      هب

بـه بيـان    . واقع مرتبط با آن   ست از تحليل اعتبار خلاف     ا فرضيات علّي از نوع شرط لازم عبارت      

واقـع متنـاظر بـا آن       ديگر، صدق يك تبيين علّي از نوع شرط لازم دقيقاً مستلزم صـدق خـلاف              

عـاملي بـوده اسـت كـه        ) ره(به عنوان مثال، اگر پذيرفته شده باشدكه رهبري امام خميني         . است

ايـم كـه رهبـري امـام     شد در آن صورت، تصديق نموده   غيابش مانع از انقلاب اسلامي ايران مي      

. علتّ لازمي براي انقلاب ايران بوده است) ره(خميني

گيرينتيجه

در . واقـع دارنـد  لّي، غالباً، دلالت تصريحي يـا تلـويحي بـر انـواعي از خـلاف            هاي ع گزاره

دهـد؛ و لـذا، تحليـلِ       واقـع پيـشنهاد مـي     حقيقت، هر فرضية علّي واقعـي يـك فرضـية خـلاف           

ايـن  ). 221: 2001،گرينـگ (واقع صرفاً ادامه دادن منطق فرضية علّي اوليه تا پايـان اسـت            خلاف

الـف علّـت ب اسـت اگـر     «: كندنه و آماري به علّيت نيز صدق ميگراياقضيه با رويكرد احتمال 

.1باشـد تر از احتمال شرطي وقوع ب بدون الـف           بزرگ ، شرطي وقوع ب با وجود الف      احتمالِ

همبـستگي  ) الـف (= اي خاص از عوامل   در حقيقت، يك استدلال علّي مبني بر اين كه مجموعه         

بـود،  اين معنا دارد كه اگر ارزش الف متفـاوت مـي          دارند دلالت بر    ) ب(= قوي با متغير وابسته   

پژوهـان، خيلـي مـشكل      به همين سبب، بنا به ديدگاه برخي دانش       . شدنتيجة ب نيز متفاوت مي    

همين ). 1550: 2001،هولند(واقع ساخت است گزارة علّي بدون هر گونه استفاده از زبان خلاف         

)2007،شيپمورگان و وين(: واقع رجوع نماييد بهبراي بحثي در خصوص رويكردهاي آماري به تحليل خلاف-1
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ها را مرتبط با تحقيقات علوم اجتماعي       ه آن ها و تحليل علّي است ك     واقعپيوند وثيق ميان خلاف   

عقوليت مدعاي خويش را    گران علوم اجتماعي بايد موجهيت و م      در هر حال، تبيين   . نموده است 

شـود از طريـق توسـل جـستن بـه      كه علّتي خاص موجب معلـولي خـاص مـي     در خصوص آن  

رضـي اگـر آن علّـت       افتـاد در جهـاني ف     واقع در بارة اين كه چه اتفاقي مـي        هاي خلاف استدلال

گرفـت، نـشان    خود مـي  ههاي متفاوتي از آنچه كه در جهان واقعي داشته است ب          مفروض ارزش 

).   1996،  تتلوك و بلكين و1996 و 1991،فيرون(دهند

باشـند، بلكـه    ها نه تنها استدلالي براي روابط ميان متغيرهـا مـي          واقعاز سويي ديگر، خلاف   

ها نه تنهـا روابـط   واقعبه عبارت ديگر، خلاف. باشندط نيز ميهمچنين معطوف به علل اين رواب 

هاي علّـي مـسئول آن رابطـه نيـز          سازند بلكه همچنين مشخص كنندة مكانيسم     علّي را معين مي   

هـاي  بـراي تكميـل اسـتدلال علّـي خـويش در خـصوص راه             ) 1369(براي مثال، مـور   . هستند

ها وسيلة آن ههايي بود كه ب   نمودن مكانيسم غيردموكراتيك ورود به جهان مدرن نيازمند مشخص        

مطـابق بـا    . شـدند مانع مدرنيزاسيون اقتـصادي مـي     ) دارمؤتلف با اشراف زمين   (هاي قوي دولت

اي فقـدان مدرنيزاسـيون     هـاي قـوي   هاي يك چنين دولـت    ديدگاه مور، در روسية و چين كنش      

در ). ورده ماندن دهقانان بـود    كه نتيجة آن، ضعف بورژوازي و دست نخ       (بار آورد هاقتصادي را ب  

كه اگر دولت، قوي نبود يا قدرت خويش را بيـشتر        است از اين   واقع ضمني عبارت  اينجا، خلاف 

گرفت، احتمالاً مدرنيزاسـيون اقتـصادي رخ       كار مي هداري ب هاي موافق سرمايه  در جهت سياست  

كـايزر و  (ايانـه بـود  گرجاي يك ديكتـاتوري چـپ  هاش يك انقلاب دموكراتيك ب    داد و نتيجه  مي

). 192: 1996، لوي

هـا  هـا و وضـعيت  هاي حوادث، كنشهاي ذهني از بديل   ها، بازنمايي واقعاز آنجا كه خلاف   

،رسد اگر بخواهيم به مطالعة گذشـته يـا تبيـين تـاريخي بپـردازيم           در گذشته هستند، به نظر مي     

نيـازي بـراي   واقـع پـيش  لال خـلاف به بيان ديگر، استد. ناپذير باشدواقع اجتناباستدلال خلاف 

در حقيقـت،  . هرگونه شناخت تبييني از تاريخ و آزمون فرضيات علّي در مطالعات موردي است      

ناپـذيري بـه سـمت رويكـرد        طور اجتناب هپردازيم ب وقتي به تحليل حوادث خاص و منفرد مي       
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نـه  (و منفـرد رويم چون تلاش ما آن است كه علل يـك واقعـة خـاص     واقع به علّيت مي   خلاف

. را پيدا نماييم) وقايع نوعي

واقـع  هايِ خلافهاي علّي، وارسي دلالتها در تحليلواقعگذشته از كاركرد آزموني خلاف    

. رفت تئوري در علوم اجتماعي مفيد فايده باشد       تواند براي بسط و پيش    يك تئوري همچنين مي   

خي نيـست، بلكـه دنبـال كـردن     واقـع عبـارت از فهـم تـاري    در اين حالت، هدف تحليلِ خلاف     

هـر تئـوري كـاملي    ).1996، تتلـوك و بلكـين  (هاي منطقي از يك چارچوب نظري است    دلالت

خود بگيرند چه   ههاي ديگري ب  كند كه اگر متغيرهاي تبييني كليدي مدنظرش ارزش       مشخص مي 

 داشـته   واقـع آشـكارتري   هاي خـلاف  از اين رو، هر چه يك تئوري دلالت       .آيدبار مي هنتايجي ب 

به بيان ديگر، يك تئوري كه نتايج حضور الف و غياب الف را بيـان               . باشد، تئوري بهتري است   

گويد تا يك تئوري كه صرفاً بر نتايج حـضور الـف            كند چيز بيشتري از جهان تجربي بما مي       مي

.  كندتأكيد مي

ربـي تغييـر    توان بـر اسـاس حيثيـاتي كـه از جهـان تج            ها را مي  واقعاز سويي ديگر، خلاف   

ديگر متمـايز   هاي فردي از يك   ها يا ويژگي  كنش) 3حوادث، و   ) 2ساختارها،  ) 1دهند، يعني   مي

هاي رشد جمعيـت    تواند شامل چيزهايي همچون جغرافيا، نيروي طبقاتي، و نرخ        اولي مي . نمود

هايباشد؛ و سومي شامل چيزهايي همچون انتخاب      ها مي ها يا كشمكش  دومي مثل جنگ  . باشد

).187: 1996، كايزر و لوي(خاص گرفته شده توسط حاكمان يا رهبران انقلابي هستند

: ديگـر تمييـز داد    هـاي علّـي از يـك      توان دو نوع خلاف واقع را در اسـتدلال        همچنين، مي 

هـاي در درون  واقعخلاف. هايي خارج از تئوري   واقعهايي در درون تئوري و خلاف     واقعخلاف

يكي از عوامل علّي اصلي مطرح شدة تئوري        ) خلاف واقعي (= ادن ذهني تئوري متضمن تغيير د   

مثلاً، اسكاكپول اظهار نمود كه اگر فرانسه مشاركتي در جنگ اسـتقلال آمريكـا نداشـت،                . است

هـاي خـارج از     واقـع خـلاف ). 63: 1979(داد رخ نمـي   1789انقلاب اجتماعي در فرانسه سـال       

 ـ          باشـند؛ ولـي، در حـين       ي از اسـتدلال تئوريـك نمـي       تئوري اشاره دارند بـر عـواملي كـه جزي

به عنوان مثال، اسكاكپول ادعا نمود كه اگر لويي شانزدهم از           . اندتوضيحات تاريخي مطرح شده   
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انقلاب اجتماعي در فرانـسة     ) كرديا آن مجلس را بهتر اداره مي      (يك مجلس ملي برخوردار نبود    

).189: 1996، كايزر و لوي(داد رخ نمي1789

 ـ     تة ديگر آن  نك گـر در مـورد يـك مـسألة تـاريخي كـاملاً             لكه، اگر رويكرد اصلي يك تحلي

 هـدايت شـود، تعـداد    1»مفـاهيم راهنمـا  «استقرايي و غيرتئوريك باشد، يا فقـط توسـط برخـي     

در حقيقت، در غياب هر گونـه  . شمار خواهد بودهاي ممكن در عمل نامحدود و بي    واقعخلاف

گـر در مقابـل     هاي مختلف، تحليـل   ساختارها، حوادث، يا كنش   ايده در خصوص اهميت نسبي      

ها تواند بپرسد اگر هر يك از آن      گيرد كه مي  كهكشاني نامتناهي از عوامل مقدم بر حادثه قرار مي        

 ـ شـد چـه نتيجـه     متفاوت مي  توانـد كليـه    در ايـن حالـت، هـيچ كـس نمـي          . آمـد بـار مـي   هاي ب

، بدان معني است كه در غياب تئوري مناسب، هـيچ           اين. هاي ممكن را احصاء نمايد    واقعخلاف

در حقيقت، شـايد يكـي از       . ها وجود ندارد  گيري روشني براي انتخاب از ميان آن      قاعدة تصميم 

شناسـان تـاريخي    هاي آشكار و تصريح شده در آثـار جامعـه         واقعدلايل اصلي براي نبود خلاف    

1991،كـايزر و هچتـر    (شناسيخي در جامعه  هاي عام در اكثر آثار تاري     همين مسألة فقدان تئوري   

سـازد و از    گر را روي عوامل علّي معينـي متمركـز مـي          تئوري عام توجه تحليل   . باشد) 1998و  

كه مـستلزم شـالودة منطقـي سـخت و دقيقـي        كند، مضافاً بر اين   جلوگيري مي ورود ساير عوامل    

 نظـري هـدايت كننـدة    با اين وصف، هر چه وضوح و دقت تئوري و ايجاز چارچوب   . باشدمي

.هاي مرتبطِ بالقوه كمتر خواهد بودواقعتحقيق تاريخي بيشتر باشد، تعداد خلاف

 يـك  واقـع هـاي خـلاف  حاصل سخن، تأكيد مجدد بر اين نكته است كـه سـاخت شـرطي             

، هـاي تـاريخي    اصلي در تاريخ و مطالعات موردي است، و در تبيين          استراتژي تبييني و آزمونيِ   

 چون براي تعيين روابط علّي واقعي معمولاً به سـاختن روابـط غيرواقعـي مبـادرت                 قول وبر، هب

.ها را ناديده گرفتواقعغيرممكن است كه بتوان خلاف) 80: 1362،فروند(كنيممي

1- Orienting concepts
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.موسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگي

نامة علوم ، پژوهششناختي در تحقيقات تطبيقي كلانتأملي بر سه مسألة روش    )1387(طالبان، محمدرضا   

.39-68، صص 1387رة اول، نيمة اول انساني و اجتماعي، شما

، هـادي خـسروشاهي، انتـشارات    حركت امام خمينـي و تجديـد حيـات اسـلام        :)1372(غنوشي، راشد 

.اطلاعات

. صراط، عبدالكريم سروش،تبيين در علوم اجتماعي:)1373(ليتل، دانيل
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.پژوهشكده مطالعات راهبرديانتشارات

. نشر قصيده سرا،زاد علي مرشدي،دولت و انقلاب اجتماعي در ايران:)1384(مشيري، فرخ 

، حـسين بـشيريه، مركـز نـشر     هـاي اجتمـاعي ديكتـاتوري و دموكراسـي      ريشه:)1369(مور، بارينگتون 

.دانشگاهي
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